
گروه حوادث: مرضیـــه همایونی/ یکی 
از روزهای اردیبهشـــت بود و بازار رشت 
حال و هوای خاصی داشـــت. جمعیت 
در رفت‌وآمـــد و ســـرگرم خریـــد بودند 
کـــه ناگهـــان صـــدای فریـــاد و درگیری 
از داخـــل یک مغـــازه به گوش رســـید. 
مـــردم بـــا کنجـــکاوی به ســـمت مغازه 
لباس‌فروشـــی رفتند در همین موقع 
مردی جـــوان که صاحب مغـــازه بود با 
عصبانیت مـــرد میانســـالی را از داخل 
مغـــازه بـــه بیـــرون هـــل داد، امـــا مرد 
میانســـال کـــه تعادلـــش را از دســـت 
داده بـــود عقب عقب رفـــت و در حالی 
که ســـرش به تیزی دیـــوار اصابت کرد 
نقـــش بر زمین شـــد. در یک چشـــم بر 
هـــم زدن خون همـــه جـــا را فراگرفت. 
مردم با دیدن این صحنه وحشـــت زده 
با اورژانـــس و پلیس تمـــاس گرفتند. 
لحظاتـــی بعد صـــدای آژیـــر آمبولانس 
بـــه گـــوش رســـید و امدادگـــران بـــه 
ســـختی راهشـــان را از میـــان جمعیت 
بـــاز کردند تـــا بتوانند مرد میانســـال را 

به بیمارســـتان منتقـــل کنند.
مـــرد جـــوان بـــا دیـــدن ایـــن صحنـــه 
بهـــت‌زده روی زمیـــن نشســـت آنقـــدر 
خ داده بـــود شـــوکه و  از اتفاقـــی کـــه ر
دســـتبند  وقتـــی  کـــه  بـــود  ناراحـــت 
مأموران پلیس دور دستش گره خورد 

تـــوان حـــرف زدن هـــم نداشـــت.
بعـــد از ایـــن اتفـــاق ســـه فرزنـــد مرد 
میانســـال از حســـن، مـــرد مغـــازه‌دار، 
شـــکایت کردند و پســـر 27 ساله راهی 
زندان شـــد. 3 مـــاه و پنج روز، حســـن 
پشـــت میله‌هـــای زنـــدان بـــود و دعا 
می‌کـــرد کـــه مـــرد میانســـال از کمـــا 
بیرون بیاید اما در نود وهشـــتمین روز 
از ایـــن ماجرا وقتی خواهـــرش با رنگ 
و رویـــی پریـــده و چشـــمانی گریان به 
ملاقاتش رفت و از مرگ مرد میانسال 
خبـــر داد دنیا برای حســـن تیـــره و تار 
شـــد. خیلی زود پرونده بـــه قتل تغییر 

کـــرد و او با مجـــازات قصـــاص روبه‌رو 
شد. کابوســـی که 15 سال طول کشید 
و زندگی و جوانـــی‌اش را نابود کرد. اما 
از آنجـــا که اگر خـــدا نخواهـــد برگی از 
درخـــت نمی‌افتـــد بعد از 15 ســـال در 
نهایت با تلاش واحد صلح و ســـازش 
و گذشـــت اولیای دم سرانجام درهای 
زندان رشـــت بـــه روی این مـــرد جوان 
باز شـــد و حســـن بعد از 15 ســـال پای 
در دنیایـــی گذاشـــت کـــه بـــه انـــدازه 
یک دنیـــا با گذشـــته فرق کـــرده بود. 
نـــه تنهـــا شـــهر و وضعیـــت اقتصادی، 
بلکه مـــردم هـــم تغییر کـــرده بودند و 
او همان لحظـــه مردد شـــد و بار دیگر 

به خانه برگشـــت.
حـــالا بـــا گذشـــت یک ســـال و نیـــم از 
آزادی‌اش مـــردی که به قـــول خودش 
پـــول کرایـــه ماشـــین بـــرای رفتـــن به 
خانه را نداشـــت، توانســـت با تلاش و 
کوشـــش برای خـــود کار و کاســـبی راه 
انداختـــه و اعتبـــار و اعتمـــادی را کـــه 
ســـال‌ها قبـــل کاســـبان محـــل بـــه او 

داشـــتند، برگرداند.

مرا قصاص کنید
»بی‌حرفی زنـــدان، آدم را نابود می‌کند«؛ 
با این جمله گفت‌و‌گویمان را با حســـن 
آغـــاز می‌کنیـــم و ادامـــه می‌دهـــد: خدا 
زندان را قســـمت دشـــمن آدم هم نکند. 
چنـــد مـــاه اول حـــرف‌ داری کـــه بـــرای 
هم‌ســـلولی‌هایت تعریـــف کنـــی اما بعد 
از آن چیـــزی نمی‌مانـــد کـــه بگویـــی و 
شـــاید در طول روز با هم‌ســـلولی‌هایت 
5 جملـــه هم نگویـــی و همیـــن موضوع 
باعث می‌شـــود کـــه زمان برایـــت نگذرد 
آن هـــم زمانـــی که بـــا کابـــوس قصاص 
طـــی می‌شـــود. در زنـــدان آدم خوب هم 
پیـــدا می‌شـــود چـــون خیلی‌هـــا بـــدون 
قصد و نیـــت قبلی و فقط بـــه خاطر یک 
تصمیم اشـــتباه و یک لحظـــه عصبانیت 

گرفتـــار زندان می‌شـــوند. 

اختلافت با مقتول بر سر چه 
بود؟

من از ســـن کم و از صفر شـــروع کردم 
اما بعد از چندین ســـال کار ســـخت و 
شـــاگردی، موفق شـــدم بـــرای خودم 
ایـــن اواخـــر بـــرای  مغـــازه‌ای بزنـــم. 
خـــودم ماشـــین مـــدل بـــالا و زمیـــن 
خریـــده بـــودم و روزگارم خـــوب بـــود. 
مقتـــول فرهنگـــی بازنشســـته بـــود او 
از مـــن جنـــس می‌گرفـــت و در بـــازار 
 600 88 حـــدود  می‌فروخـــت. ســـال 
هـــزار تومـــان بـــه مـــن بدهکار شـــد و 
هربـــار کـــه ســـراغ پولـــم را می‌گرفتم 
بهانـــه مـــی‌آورد. این در حالـــی بود که 
از ایـــن طـــرف و آن طرف می‌شـــنیدم 
با دیگران کـــه کار می‌کند پـــول آنها را 

می‌دهـــد. روز حادثه باهـــم دعوایمان 
شـــد از روی عصبانیـــت او را هل دادم 
که تعادلش را از دســـت داد و سرش به 
تیزی دیوار برخورد کـــرد و نقش زمین 
شد. قصدم کشـــتن او نبود و همه چیز 

خ داد. در یک لحظـــه ر
اتهامت قتل عمد بود؟

من درصحنه حادثه بازداشـــت شـــدم. 
بعـــد از فـــوت او، ابهامـــات در رابطه با 
عمد یا غیرعمـــد بودن قتـــل زیاد بود 
چندبار پرونـــده‌ام نقص خـــورد اما در 
نهایـــت نماینده پزشـــکی قانونی وقت 
آن زمـــان اعـــام کـــرد موضوعـــی کـــه 
باعث مرگ شـــده ضربه‌ای بوده که به 
ســـرش وارد شده اســـت. با این نظریه 
ســـال 95 و بعـــد از 7 ســـال بلاتکلیفی 

حکـــم قصاصم صـــادر و تأیید شـــد. تا 
آن زمـــان کورســـوی امیـــدی داشـــتیم 
که از زندان آزاد می‌شـــوم امـــا با تأیید 

حکم همـــه چیز تمام شـــد.
اولیای دم چه می‌گفتند؟

مقتول سه فرزند داشـــت، دو فرزندی 
می‌کردنـــد  زندگـــی  شـــمال  در  کـــه 
خواهـــان قصـــاص بودنـــد امـــا فرزند 
در  دانشـــگاه  اســـتاد  کـــه  دیگـــرش 
تهـــران بـــود می‌گفـــت مـــن قصـــاص 
نمی‌خواهـــم امـــا قاتـــل پدرم تـــا آخر 

عمـــر در زنـــدان بمانـــد.
پای چوبه دار هم رفتی؟

نه. اما از آنجایی کـــه بچه‌های مقتول 
مرا بلاتکلیف گذاشته بودند و روزهای 
بـــدی را ســـپری می‌کـــردم تقاضـــای 
اجرای حکم برای دادســـتان نوشـــتم. 
مـــن هـــر هفتـــه نامـــه می‌نوشـــتم که 
حکـــم مـــرا اجـــرا کنیـــد چـــون از این 
بلاتکلیفی خســـته شـــده‌ام. می‌گفتم 
یـــا بیایـــد رضایـــت بدهیـــد یـــا حکم را 
اجرا کنیـــد. قاضی اجـــرای احکام هم 
بـــه اولیـــای دم گفـــت چون بـــالای 10 
ســـال اســـت که حســـن در زنـــدان به 
ســـر می‌برد، اگر حکمش را اجرا نکنید 
طبـــق قانـــون می‌توانـــد با قیـــد وثیقه 

شود. آزاد 
چرا برای اجرا نمی‌آمدند؟

فرزنـــدی کـــه در تهران بـــود گفت من 
هـــم  تقاضایـــی  هیـــچ  و  می‌بخشـــم 
نـــدارم. یکـــی دیگـــر از بچه‌هایش هم 
کـــه در اینجا بـــود اعلام گذشـــت کرد 
امـــا یکـــی از آنها گفت برای بخشـــش، 
وجه المصالحه می‌خواهـــم. آن زمان 
خانمـــی کـــه از صلـــح یـــاران اســـت با 
خانـــواده مقتـــول صحبـــت کـــرد و در 
نهایـــت بـــا کمـــک خیریـــن و گرفتـــن 
قرض و وام و فروش اموالم، توانســـتم 
ایـــن وجه المصالحـــه را پرداخت کنم.

بعد از آزادی چه کردی؟
تصـــور می‌کـــردم بعد از آزادی شـــرایط 

خوب شـــود اما خیلی بد بود. ‌15ســـال 
زمـــان کمـــی نبـــود همـــه چیـــز تغییر 
کـــرده بود اعتمـــادی که مـــردم به من 
داشـــتند از بیـــن رفتـــه بـــود. پـــدرم را 
کـــه در تمـــام ســـال‌ها پشـــتم بـــود و 
بـــرای گرفتـــن رضایت و فراهـــم کردن 
پول دیـــه خیلی تـــاش کرده بـــود، از 
دســـت داده و بی‌پشـــت و پنـــاه بودم. 
بعـــد از آزادی همه مرا به چشـــم قاتل 
نـــگاه می‌کردنـــد در حالـــی کـــه واقعاً 
یـــک حادثـــه باعث ایـــن اتفاق شـــده 
بـــود. وقتـــی شـــرایط را این‌گونه دیدم 
افســـردگی گرفتم و دلم می‌خواســـت 
11 جلســـه نـــزد  بـــه زنـــدان برگـــردم. 
روانشـــناس رفتم، یکی از دوســـتانم و 
همســـرش هـــم به مـــن خیلـــی کمک 
کردنـــد مـــرا بـــه مغازه‌شـــان بردنـــد تا 

. کنم ر  کا
الان اوضاعت بهتر شده است؟

روزی که از زندان آزاد شـــدم حتی پول 
کرایه ماشـــین هم نداشـــتم و تا مدتی 
از خواهـــر و بـــرادرم پـــول می‌گرفتـــم 
و ایـــن بـــرای مـــن کـــه روزی پولـــدار 
بـــودم خیلی ســـخت بـــود. تـــا اینکه از 
زنـــدان وام گرفتم و بـــرادرم هم کمک 
کرد و پولی که داشـــتم را در حســـابی 
گذاشـــتم و از روی آن هـــم وام گرفتم 
و خلاصـــه شـــروع کـــردم بـــه خریـــد و 
فروش خودرو. کم کم توانســـتم قسط 
و قرض‌هایـــم را بدهـــم و همچنین به 
خاطر تلاش و خوش‌حســـابی با مردم 
اعتماد و اعتبارم را تـــا حدود زیادی به 

آوردم. دست 
به سراغ اولیای دم نرفتی؟

بعـــد از آزادی بـــه همـــراه چنـــد نفـــر از 
ریش‌ســـفیدان و بـــزرگان، سراغشـــان 
گرفتـــم؛  حلالیـــت  آنهـــا  از  و  رفتـــم 
نمی‌خواســـتم کینـــه‌ای از مـــن به دل 
داشـــته باشـــند. گاهی اوقات سر خاک 
مقتـــول مـــی‌روم و برایـــش خیـــرات 
می‌دهـــم و‌طلـــب بخشـــش می‌کنـــم. 

یک لحظه عصبـانیـت 15 سال کابـوس چوبـه دار
هشدار پلیس فتاگفت وگو با محکوم به مرگی که بخشیده شد

با عکس یادگاری 

حسابتان خالی می‌شود
این روزها پیامکی برای کاربران ارســـال می‌شـــود با این 
عنوان کـــه اگر می‌خواهـــی عکس‌های یـــادگاری‌ات را 
ببینـــی روی لینک زیر کلیک کن. ایـــن پیامک در واقع 
یـــک بدافزار اســـت که به محـــض کلیـــک روی لینک 

همـــه اطلاعات تان هک می‌شـــود.
ســـردار داود معظمی‌گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران 
بـــزرگ گفت:»بـــا وجـــود اطلاع‌رســـانی‌های مســـتمر 
پلیس درباره شـــیوه‌های پیشگیری از کلاهبرداری‌های 
سایبری، همچنان شـــهروندانی به پلیس فتا پایتخت 
مراجعـــه می‌کننـــد که پـــس از دریافت لینـــک یا فایل 
آلـــوده و کلیـــک روی آن، تلفـــن همراهشـــان آلـــوده 
شـــده و اطلاعات شـــخصی و بانکی آنان مورد دستبرد 
قرار گرفته اســـت. بررســـی‌های انجام‌ شـــده نشـــان 
می‌دهـــد مجرمان ســـایبری گاهـــی لینک‌هـــای آلوده 
را در قالـــب پیام‌هایـــی بـــا عناوینـــی ماننـــد »عکـــس 
قدیمی«، »عکس یادگاری« یا فایل‌های شـــخصی برای 
کاربران ارســـال می‌کننـــد. این فایل‌ها ممکن اســـت 
با پســـوندهایی ماننـــد PDF و APK ارائه شـــوند و در 
نگاه اول بی‌خطر به نظر برســـند، امـــا کلیک ناآگاهانه 
روی آنهـــا می‌تواند زمینه آلوده شـــدن تلفـــن همراه و 
دسترســـی غیرمجاز به اطلاعات کاربر را فراهم کند.«
وی تصریح کـــرد:»در برخی موارد، بدافزار پس از آلوده 
کـــردن تلفن همـــراه، بدون اطـــاع کاربر برای ســـایر 
مخاطبان و کاربران ارسال می‌شـــود و زمینه گسترش 
آلودگـــی و وقـــوع کلاهبرداری‌هـــای بعـــدی را فراهـــم 
می‌کنـــد. در همین رابطـــه، تعدادی از شـــهروندان با 
مراجعه ســـریع به پلیـــس فتا، مورد بررســـی فنی قرار 
گرفتند و کارشناســـان موفق شـــدند بدافزاری را که با 
عنوان فایل‌های حاوی تصاویر یادگاری منتشـــر شـــده 
بـــود، شناســـایی و از تلفـــن همـــراه قربانیـــان حذف 
کننـــد. در پی اقدامات فنـــی و تخصصی پلیس، وجوه 
ســـرقت ‌شـــده نیـــز در کوتاه‌تریـــن زمان ردیابی شـــد 
و از خـــروج این مبالـــغ از چرخه بانکـــی جلوگیری به 
عمل آمـــد. هویـــت عامـــل ایـــن اقدامـــات مجرمانه 
نیـــز شناســـایی شـــد و در عملیاتی ضربتـــی، متهم در 
مخفیگاهش که یک ویلای اجـــاره‌ای در اطراف تهران 

بود، دســـتگیر شد.«
روی  کلیـــک  گفـــت:»از  معظمی‌گـــودرزی  ســـردار 
لینک‌هایـــی کـــه از سرشـــماره‌های رســـمی و دولتـــی 
ارسال نشـــده‌اند، خودداری کنید. در صورت مواجهه 
با هـــر گونه رخداد ســـایبری یـــا ســـرقت اینترنتی، در 
کوتاه‌تریـــن زمان به مرکز فوریت‌های ســـایبری پلیس 
فتا تهـــران بزرگ یـــا مراکـــز پلیس فتا در شهرســـتان 
محل ســـکونت خود مراجعـــه کنید. شـــماره ۰۹۶۳۸۰ 
آماده پاســـخگویی به پرســـش‌های هموطنـــان درباره 

جرایم ســـایبری است.«

13 یکشنبه   29 شهریور 1405  شماره 9127

‏1 - کشـــور »کپنهـــاگ« - از محصـــولات درخـــت خرما و نیز ســـوغاتی 
بســـیار دلپذیر بوشهر

2 - فرماندهـــان لشـــکر - زبـــان مردم »پاکســـتان« - شـــهر اســـتان 
سیســـتان و بلوچســـتان

3 - ملامت - از وسایل دانش‌آموز - بزرگ عامیانه
4 - ارزش و اعتبار - جستن گلوله - شیره درختان - عددی یک رقمی

5 - تن‌پـــوش لاغـــری موقـــت! - عرضـــه شـــده بـــرای خریـــد - رنگ 
خاکســـتری بـــا ته‌رنـــگ آبی

6 - پاک کردن با آب - گیاه الیافی - شکافتن جراحت
7 - کار خلاق و ابتکاری - ماشین درو - پرنده‌ای پر سروصدا

8 - آسانی - همان »یورش« - معلوم و آشکار
9 - مانند - سالخورده - کشور »مسقط«

10 - رود اروپایی - کشیدنی بر چشم - نام دخترانه
11 - سیاره خودمان - خوب شدن بیمار - کاغذ چاپ

12 - عضو محبت - نظیر - خار سر دیوار - خزنده خوش خط و خال
13 - جانشین - پیشوند کوچکی - موهوم و غیرواقعی

14 - وسیله آرایش خانم‌ها - بهشت - امر به آموختن
15 - فیلمـــی بـــه کارگردانـــی رضـــا مقصـــودی )روی پرده ســـینما( - از 

مشاغل روســـتاییان

‏1 - عنصر کمیاب - ارگانیسم
2 - به‌معنی کلاه - رنجیده‌خاطر - سد آذری

3 - همراه - غذای نذری شیرین - تفسیر کننده
4 - ستون کشتی - مردن از غصه - نماهنگ - لولو

5 - سنگ آسیاب - خوش‌اخلاق - حرف دهم یونانی
6 - پاک کننده غلات - ماده چای - رها

7 - هتلی در »استانبول« - تیم بلژیکی - نکوهش سرایندگان
8 - قطعـــی بـــرای چـــاپ کتـــاب - آش برنـــج - قـــوت لایموت 

می‌پـــزد!
9 - جوانمرد - فیلم‌مهرشاد کارخانی - یرقان

10 - گیاهی خاردار - محروم و بی‌نصیب - کاخ تاریخی
11 - شبه‌جزیره‌ »مصر« - رایزن - میوه

12 - فرتوت - اسم دخترانه - درنده‌خو - مقابل »تند«
13 - مانند - زودباور - نژاد روسی

14 - نرم‌افزار تلفن‌های هوشـــمند - بیســـکویت ســـبک و ترد - 
دومین شـــاه گوگوریو

ع 15 - جزو لاینفک وسایل سرماساز مثل یخچال - صر

1 - از مراکز آموزشی تهران - باطل کردن
2 - ممکـــن بـــودن - مخفـــی - شـــفابخش اســـت اگـــر خدا 

هد ا بخو
3 - امپراطـــور روم - بـــدکار - نـــام زن عزیز مصر که عاشـــق 

یوســـف)ع( شد
4 - چراغ آسمان - سنگ ارگانیک کهنه - زهر - تنگه

5 - نام‌آوری - بزرگداشت - مرکز ریشه‌ای
6 - نشان مفعول - قصر - دارای یک اسم

7 - مزرعه نقلی و محصور - بخاری دیواری - نام پسرانه
8 - زنگوله - فرچه - مسبب

9 - درجه و حالت خوب - آپارتمان - چاره، علاج
10 - تعجب و حیرت - سرسرای هتل - گشاده
11 - عدد قهرمان - شهری در مثلث! - جهنم

12 - رکـــن اصلـــی نقاشـــی - هرگز نـــه - دادنی بـــا »وعده« - 
طر خا

13 - تیم اروپایی - رخسار - قابله
14 - کار کوچـــک - کلمـــه دعایی به‌معنی »باشـــد« - قســـمی 

چـــراغ خوراک‌پزی
15 - اثر آلودگی بر جامه - شاعر ایرانی سده پنجم هجری

1 - اثر »هاوارد فاست« - ضربه مشت از بغل در بوکس
2 - بازتاب - تتانس - دهانه، مهار

3 - جناح لشکر - نامه‌بر - درجه‌ای در ارتش
4 - با »تب« آید - رشته پهن - نرخ بازاری - سحاب

5 - درجه‌درجه - واحد - شکم‌خواره
6 - شبکه اینترنتی - رخت و پارچه - ابزار درس هندسه

7 - ستودن - روستایی در جنوب شرقی بیرجند - سریال‌ سعید سلطانی
8 - وســـیله‌ای در موتور‌های درون‌ســـوز - درست شـــدن کارها - یکی 

از فقیرترین کشـــورهای جهان
9 - اتاق زندانی - اثر »آگاتا کریستی« - بجا آوردن عهد

10 - بهره ‌هوشی - سرده‌ای از درختان - موسیقی جوانان
11 - تولد - آخر - مالیخولیا

12 - پف کردن - پی‌نوشت - آسیب - از مظاهر خشم طبیعت
13 - نشـــانه‌های نوشـــتاری - نام »جیمز« نویســـنده‌ - سرمربی سابق 

»لیورپول«
14 - پابرجا - خلاف »عدم« - شهر مقدس برهمائیان

15 - کار نمایان - رهآورد بهشهر

 جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
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